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  سيروس همتيسيدجواد اشكذري، زاده مژدهي، محسن پاكدامن، مجيد كاظم: گاننويسند
  انتشارات نمايشناشر: 
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  ها:آدم

  گوهر (مهندس)
  جمعه (كارگر افغاني)

  ي جمعه)صنم (عمه
  شهرام (همسر گوهر)

  سلطان
  محبوب
  مراد

  و كارگراني كه مشغول كارند
  با سپاس از

  پورمحسن حسين قلي
  الهه زحمتي

  و
 توحيد معصومي

  
توانند ايجاد مي ـ سلطان، مراد و محبوبـ ارگر توجه: موقعيت طنزي كه سه ك

  گذارم.ي كارگردان و بازيگران ميهعهدهكنند را ب



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي اولصحنه
  .ماندصحنه به يك اتاقك تميز مي(

ها ي ساختماني آويزان بر ديوارهها، چند نقشهچند پشتي در كناره
ني (نئي) قرار ي از جنس ادر انتهاي اتاقك پرده .خوردبه چشم مي

  .دارد
... ي از او پيداست و نه بَريينه رو .شودهيبتي از پشت پرده ديده مي

  .شنويمفقط صداي او را از پشت پرده مي
  .و هرازگاهي صداي كارگراني را كه مشغول كارند

ست، اخاك  شانكارگر، كه سرو روي محبوب، مراد و سلطان، سه
  .اندنشستهكلاه ايمني به دست رو به تماشاگران 

  ).ي، ميوه و شيريني مقابل آنهاستيچا
در شهر مازندران، دختر بازرگان، روي چون بامداد   صدا: 

تابستان، زلف چون شب زمستان، خوب خصال و حورمثال، 
   .خراميدشيرين صورت و ماه سيرت، در باغي مي
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ش، به گلي سرخ گشت، گلي بر اناگهان چشم نرگس
ست نازنين دختر، به گل رفيع و شاخي بلند، ددرخت
   .رسيدنمي

باغبان برنا، جلدي بالاي درخت رفت، گل فرود آورد و بر 
دختر بازرگان، جمال باغبان و فتوت  .اندام نثار كردسر گل

   .او بديد و چون دسته گل تسليم او شد
خوش دارم كه ... دلبرا«درازي نكرد و گفت: باغبان دست

وجودت معطر كني و  ات، اين باغ را ازدر شب عروسي
   .»چون ماه بر من بدرخشي

  ... گذشت هاسال
اي به خواستگاري دختر بازرگان آمد، آيين شاهزاده

شاهزاده، خواست كه آيين شب زفاف به  .عروسي به پا شد
  عروس گفت:... جا آورد

  »ست، بگذار كه آن عهد ايفا كنممرا با باغبان برنا عهدي«
هيچ كدورت به دل راه  .ودب بلالقشاهزاده مردي سليم

  .عروس راهي باغ شد ...نداد
  )سكوت(

  تون سرد نشهييچا
الفور في ،ي صاحب صدا بودندصبرانه منتظر اجازهسه كارگر كه بي(

  ).ي را سر كشيدنديچا
خواست حمله ... گرگ گرسنه در كمينگاه بود (در ادامه)  صدا: 

من در  مشتاب به كشتنم، كه«نوعروس او را گفت ... آورد
  ».دست توأم
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پس، قصد و عهد و سوگندش را به گرگ گرسنه گفت،   
نوعروس در كمال تعجب از  .گرگ از شكار نوعروس گذشت

به دام ... چندي بعد... گذشت گرگ، به راه خود ادامه داد
  .دزد بد روز افتاد

  »؟شب گرد، چو بد روز بوَُد، چه توان كرد«
دي دراز كرد، نو دزد، چون سرو حرير جامه ديد، دست تع

از مردي و مردمي نسزد، تا به كسي كه «عروس او را گفت: 
دزد، گر چه  .»كند، تعرض رسانيعهد و پيمان ايفا مي

نو عروس را ... اما نيك گوهر بود ،ي بدي داشتحرفه
 .نو عروس به مكان وعده رسيد (مكث)بگذاشت و بگذشت 

از خدا . ..ديده بود و پير خردباغبان جوان بود و جهان
  .بترسيد و شيطان درون را گوشمالي كرد

  )سكوت(
  .ميوه و شيريني بخوريد

الفور و ي صاحب صدا بودند، فيصبرانه منتظر اجازهكه بي سه كارگر(
   ).با ولع ميوه و شيريني را خوردند

ان ترين كارگرشما سه نفر، بهترين و باهوش (در ادامه)  صدا: 
جا، تا به سؤالي كه از كودكي شما رو جمع كردم اين .ايدمن

هر ... آقايون .ذهنم رو درگير خودش كرده، جواب بدين
السابق، كنم، كمافيوقت كه اين قصه رو تو ذهنم مرور مي

  .مونمتو جواب سوال خودم معلق مي
  ما در خدمتيم  محبوب: 
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باغبان به نظر شما، از بين اين چهار نفر، شوهر نوعروس،   صدا: 
  ؟ اندشون لايق نفرينكدوم... زدجوان، گرگ و د

خدايان بودا در مزارشريف، بي ... جسارت نباشد مهندس  سلطان: 
  .كنندي نميياجر و مزد خدا

اش رو دو برابر روزمزديو داد، حقرهر كي جواب سؤالم  صدا: 
  .كنممي

  تان درد نكنددست  محبوب: 
  )بردمحبوب دستش را بالا مي(

  ؟ اجازه هست  محبوب: 
  بفرما  : صدا

مهندس، قربان ... نام خداوند جان و خرد كه دومي ندارده ب  محبوب: 
  .از ديد من، ناكس، شوهر نوعروس است... تانمحبت

  ... !؟!چرا او  مراد: 
... مرد چه شاهزاده باشد چه گدا... ستپرواضح (در ادامه)  محبوب: 

   .باشدي مردان نميغيرت باشد در زمرهاگر بي
داد، يقين چنين رخُ وس، غيرت به خرج مياگر شوي نوعر

  .دادنمي
به نظر حقير ... مهندس، تصدقّتان... اشتباه محض است  مراد: 

  .سراپا تقصير، ناكس گرگ است
  ؟ چرا گرگ... !؟!گرگ  محبوب: 
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اين كار او برخلاف ... ستگرگ گرگ... چرا نه (در ادامه)  مراد: 
... داوت جلوه دهود را متفخ هخواستش بوده، ميذات باطن

  ولي گند زده است به ايل و تبارش 
  )خنددسلطان بلندبلند مي(

  ؟ كنيخنده مي...   مراد: 
  .ييگوچون لطيفه مي  سلطان: 

  من جدي گفتم  مراد: 
  منم جدي خنده كردم  سلطان: 

  ديوانه  مراد: 
مهندس، جسارتاً بايد خدمتتان  (مكث)... كنمخواهش مي  سلطان: 

  كس دزد استعرض كنم كه، نا
  ... !!؟!دزد  محبوب: 

  ... !!؟!چرا  مراد: 
  .حماقتي كه از دزد رفت، مايه نفرين او شد (مكث)ها!!!   سلطان: 

  ؟ چطور  مراد: 
شب تاريك بوده و راه باريك بوده و نوعروس  (در ادامه)  سلطان: 

 (مكث)؟ عهد و ميثاق كجا... مثال كجاحور بي... فابريك
دزد احمق  )مكث(؟ بند طلا كجاخلخال و گوشوار و دست

اين دزد ... توانست هم دزد تن باشد، هم دزد آويز تنمي
   .هاستلايق بدترين نفرين

انداخته  ـسلطان  ـاي از پشت پرده به سمت كارگر ناگهان سكه(
آن را لاي  .رودسلطان، چهار دست و پا سمت سكه مي .شودمي

   ).گنجدد نمياز خوشحالي در پوست خو .گذارددندانش مي
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  محبوب و مراد آستين بالا بزنيد و دامن بر كمر  صدا: 
ته بالاپوش را به كمر  .شوندمحبوب و مراد با احترام بلند مي(

  ).شونداز اتاقك خارج مي .زنندمي
  

  ي دومحنهص
او در نهايت  .جمعه در كمال احترام و ادب، رودرروي گوهر است(

آن را  .آورداش درميال كمريخضوع و خشوع زنبوركي از كنار ش
  ).گذاردمقابل گوهر مي

  ؟ زنبورك  گوهر: 
  اگر قبول كنيد مهندس... (مسرور)  جمعه: 
  .ت كاري كنممن كه نتونستم واسه.. ؟.ايبه چه بهانه  گوهر: 
خودتان  (مكث) .تان قابل تقديرستتلاش... نفرماييد مهربان  جمعه: 

بايست كار بيفتد، ميتأكيد داشتيد كه هر اتفاقي در محل 
 )مكث(... بعنوان مهندس و ناظر پروژه در جريان باشيد

  .نه به زحمت انداختن شما... دهي بودقصد بنده فقط اطلاع
  حال چنين اتفاقي سابقه نداشته! هتاب  گوهر: 
مهندس، ارتفاع  كند)(بحث را عوض مي... فداي سرتان  جمعه: 

  .بايست بيشتر شودداربست مي
  ؟ چرا  گوهر: 
   .رسدمان به سر در مسجد نميدست  جمعه: 
  ؟ چقدر بايد بالا برود  گوهر: 
  ؟ دو متر  جمعه: 
  .يه خطاط هم لازم داريم  گوهر: 
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  .باشدنيازي نمي  جمعه: 
  ؟ چطور  گوهر: 
سنگ سر در ... كنمعمري است كه خط نستعليق مشق مي  جمعه: 

، آن نويسم اگر پسنديديد فبها، اگر نهمسجد را من مي
  .آوريموقت خطاط مي

  ... بارهات هنر مياز هر انگشت  گوهر: 
  منت دارم  جمعه: 
از ... وقت كه براي رتق و فتق كارها ميام اينجاوقت و بي  گوهر: 

  ؟ صداي توئه... صداي آواز مياد... تون صداي ساز مياداتاق
  )كندجمعه با حركت سر تأييد مي(

  رندقلندران حقيقت نيم جو نخ  گوهر: 
  ستقباي اطلس آن كس كه از هنر عاري  

  ... )سكوت(  جمعه: 
  .و بگيرمرتونستم مچُ دزد كاش مي  گوهر: 
خواستم كلاهم را محكم بچسبم تا مقصر خودم بودم، مي  جمعه: 

  باد نبرد
  ؟ چطور نديدي كي برداشته  گوهر: 
آمد، نفهميدم كي چشمانم به خواب آمد، كاشكي نمي  جمعه: 

ز خواب بيدار شدم، نوبت من بود تا نان بخرم خوان اخروس
قوطي چاي خشك را برداشتم، محض ... و چاي دم كنم

خواب ... اطمينان دستي به ته قوطي چاي خشك انداختم
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لام تا كام ... ديدمنديدم پولي را كه بايد مي... از سرم پريد
  .صبوري كردم تا شما بياييد... با كسي گپ نزدم

تونم داد و هوار و الم شنگه و كردم جمعه، نميرتمام تلاشم  گوهر: 
 .هات نيساتاقيكار هم... اين به صلاح نيس... راه بندازم

هاي آدم... انرفقاي خوبي... محبوب و مراد و سلطان
  .اندرستي

  .دانم با چه رويي به رويشان نگاه كنمنمي  جمعه: 
  رديي نبردن كه تو بهشون شك كيخيالت تخت، اونا بو  گوهر: 
  زحمت شد براتان  جمعه: 
  ؟ پولت چقدر بود  گوهر: 
  روزمزد هشت روز  جمعه: 
  دمو بهت ميراين پول  گوهر: 
با ... كشمخجالت مي (مكث)خطا از ما، بخشش از شما!   جمعه: 

  .توانم قبول كنمعرض شرمندگي نمي
  .قبول كنم رو تونم زنبورك توبا عرض شرمندگي، منم نمي  گوهر: 
  .دو با هم توفير دارند اين  جمعه: 
  .اين به اون در... هيچ فرقي ندارن  گوهر: 
  ... )سكوت(  جمعه: 
و بهت بدم ولي حاضر نيستم رحاضرم دو برابر پول   گوهر: 

  .و دزد خطاب كنمركارگرم
  ... )سكوت(  جمعه: 
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وقتي اومدي  (مكث)... گمخوب گوش كن ببين چي مي  گوهر: 
... و بهم گفتير پيش من و قضيه دزديده شدن پولت

  ؟ بعدش كجا رفتي
  روي داربست  جمعه: 
  ؟ اي هم بودهاي ديگهكنار قوطي چاي خشك، قوطي  گوهر: 
  .قوطي عدس، لپه، قند، شكر، ليمو اماني، لوبيا... البت  جمعه: 
  و تو يه قوطي ديگه گذاشتيرپولت... ييشايد اون شب كذا  گوهر: 
  ست خانوممحال  جمعه: 
  ضرري نداره شچك كردن  گوهر: 
  ... )سكوت(  جمعه: 
  ها رو چك كني قوطيهمه... برو (در ادامه)  گوهر: 
  بر روي چشم بانو  جمعه: 

ي در اتاقك قرار با صداي گوهر در آستانه .شودجمعه بلند مي(
  ).گيردمي

  جمعه  گوهر: 
  بلي  جمعه: 
  زنبورك  گوهر: 
  .اگر بخواهيد... گيريدياد مي  جمعه: 

  
  ي سومصحنه

  ).ي اول استي صحنهي سوم، ادامهحنهص(
  ؟ سلطان  صدا: 
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  .بلي  سلطان: 
  دستت را با آب پاك كن  صدا: 
  ؟ كدام آب )نگاهي به اطراف( ؟!آب؟!... دستم )وواجهاج(  :سطان

با جمالي پوشيده و لباسي فاخر و درخور، طشت ـ  مهندس ـ گوهر(
مهندس  سلطان به كمك .آيدمسي در دست از پشت پرده بيرون مي

  ).شويدگيرد، دستانش را در طشت ميطشت را از او مي .شتابدمي
  شستم بانو  : سلطان
  ؟ پاك شد  گوهر: 

  البته  سلطان: 
  شك دارم  گوهر: 

  ؟ بينيد چرا شك داريدوقتي مي... جسارتاً  سلطان: 
  .ولي پاك نشد .تمييز شد (نگاه به دستان سلطان)  گوهر: 

  ... )سكوت(  سلطان: 
  .ست آلوده به گناه با آب سناباد هم پاك نميشهد  گوهر: 

  .تان نشدممتوجه گپ )مكث(!! ؟!گناه  سلطان: 
نگفته ... گفته بودم كه هر وقت پول لازم شدي بهم بگو  گوهر: 

  ؟ بودم
  چرا  سلطان: 

  ؟ خب  گوهر: 
  .شوممتوجه منظورتان نمي... جسارتاً  سلطان: 

سلطان،  هفهم حرفام آسونو به اون راه نزن، رجسارتاً خودت  گوهر: 
  .اگه بخواي متوجه حرفام بشي
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  ).شوداي به دهان سلطان خيره ميلحظه ـمهندس  ـ گوهر(
  .و بندازش بيرونراون كثافت   گوهر: 

  ... )هاج و واج(  سلطان: 
  بجنب... هزيرزبونت  گوهر: 

  ).افتد، كف اتاقك مي1ناس .كندالفور تف ميسلطان في(

... و زير زبونتون نذارينردادم كه اين كثافت چند بار تذكر  گوهر: 
ض برج هرات و گنبد باميان عگفتم آقايون، مرمت اينجان ب

ناس  .حرمت داره... اينجا مشهدرضاس... هو حمام سرخس
به خداي احد و واحد قسم ... زير زبونتون نباشه ايهاالناس

  الكاتبينه.كارت با كرام وقتاوناگه يه بار ديگه ببينم، 
  خطا كردم مهندس (شرمسار)  طان: سل

و كج رگي، دستتزاري، دروغ ميناس زيرزبون مي  گوهر: 
  ... كنيمي

  دست من كج نيست... جسارتاً  سلطان: 
  هست  گوهر: 

  تان رساندند بانودروغ به عرض  سلطان: 
هر كسي كار ... من كلاغ استخدام نكردم سلطان (عصبي)  گوهر: 

... ها رو بهم نميدهت آدمكسي راپور... خودش بار خودش
  .دميعني من اجازه نمي

  ؟ كنيدروي چه حسابي بنده را دست كج خطاب مي  سلطان: 
  از روي حكايت  گوهر: 

                                                 
 .گذارندها زير زبان مينگ و مخدر كه معمولاً افغانياي سبزرماده .1
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  ؟ گيريدشما با قصه مچُ مي.. ؟.از روي قصه  سلطان: 
  البته  گوهر: 

 گنه كرد در بلخ آهنگري (شاكي)  سلطان: 

  به شوشتر زدن گردن مسگري
  ايصورت هر قصه هست اندر  گوهر: 

 ايبينان را ز معنا حصهخرده

.. ؟.همون اول كه پرسيدي، مزد جواب سؤالم چيست
  ... ييشستم خبر داد كه دزد تو

هيچ سند و شاهدي بهُتان ام كه بيبهُت زده... دزد!  سلطان: 
  .زنيدمي

كمي ... نيازيه به شاهد و سند و بگير و ببند و تفتيش هچ  گوهر: 
... جو، عقل به خرج بدي سلطانكافيه يه. ..خوادعقل مي

  هر كسي از ظن خود شد يار من
  فهممبه خداوندي خدا كه نمي  سلطان: 

تو به دزد حكايت اشاره كردي، پس دزدي  .قسم نخور  گوهر: 
  .برو پيش حسابدار تسويه كن (مكث)

  ... عنايت بفرمايين (ملتمسانه)  سلطان: 
و جمع ربساطت  تا شب نشده، كند)(حرف سلطان را قطع مي  گوهر: 

  بجنب... كن
  ... اجازه بفرمايين (ملتمسانه)  سلطان: 

كشي ولي سعي نكن سلطان، درسته كه تو بهترين ماله  گوهر: 
  روي اين گندي كه زدي ماله بكشي
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  غلط كردم مهندس (سر به زير)  سلطان: 
هشت ساعت كار، هشت ساعت خواب، هشت ساعت   گوهر: 

جلوي چشام ؟ داريومده يه كار نون و آببهت ن... استراحت
  .نباش

كجا ... تو را به خدا قسم... چشانم كور شود اگر تكرار كنم  سلطان: 
  ؟ برم

  دونمچه مي  گوهر: 
  مهرباني كنين... ستگذشت از بزرگان  سلطان: 

  ).گريدسلطان مي(
  ... دارهدزدي گذشت برنمي  گوهر: 

  شكستكاش دستم مي  سلطان: 
حالتي گريان از داخل جوراب پولي مچاله شده در سلطان با (

  ).گذاردآن را مقابل گوهر مي .آوردمي
 م نيازمند بودمبه جان يك دانه طفل  سلطان: 

 گفتيب به من ميخُ  گوهر: 

 ش را نداشتمروي  سلطان: 

 چطور روي دزديدن را داشتي  گوهر: 

كه هستيم ي يشما را به حرمت همين جا... ماه بانو، بزرگوار  سلطان: 
  شكر خوردم... قسم، ببخشيد

   )سكوت(

تا پايان پروژه اين طرفا آفتابي نشو ببينم چه غلطي   گوهر: 
  كنممي

  ؟ ايبه چه بهانه... آورمطاقت نمي... واويلا؟!... تا پايان پروژه  سلطان: 



160 رضا 

 

 

  ات موافقت كردبگو مهندس با مرخصي  گوهر: 
به وقت مرخصي قطع  ي كارگر روزمزدبيمه )مكث(... نه  سلطان: 

... گيرددر زمان مرخصي حقوق تعلق نمي... شودمي
  .دنيايم زيرو زبر شود اگر تكرار شود... مهندس

  به يك شرط  گوهر: 
  به گوشم  سلطان: 

  ؟ اين پول كجا بود  گوهر: 
  ته قوطي چاي خشك  سلطان: 

  ؟ ميدوني پول كيه  گوهر: 
  بلي  سلطان: 

  ببر بذار سر جاش  گوهر: 
  ... )سكوت(  سلطان: 

  ؟ چرا وايسادي  گوهر: 
  ترسممي  سلطان: 

  ؟ از چي  گوهر: 
  .كندام ميتكهجمعه بفهمد تكه ..از جانم... از آبرويم  سلطان: 

  خوري پاي لرزشم وايساتو كه خربزه مي  گوهر: 
  )سكوت(

  ؟ چي شده بود... امروز صبح تو حياط سر و صدا بود  گوهر: 
... كم بود قدرت... ر كرد مهندسخداوند به رويمان نظ  سلطان: 

  شوهر خواهرم از بالاي داربست بيفتد
  ؟ چرا  گوهر: 
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  دستانش خواب رفته بود  سلطان: 
به سركارگر ميگم همه رو جمع كنه تو حياط، نكات ايمني   گوهر: 

اين بهترين فرصته كه تو پول جمعه ... رو دوباره تذكر بده
  .رو بذاري سر جاش

  د جنت نصيبتان كندخداون )مسرور(  سلطان: 
  رو بذار تو قوطي كناريشپول  گوهر: 

  چشمبهَ   سلطان: 
  سلامتبهَ   گوهر: 

  
  ي چهارمصحنه

ظاهراً ژوليده  .چشمانش خيس آب است .صنم رنگ به رخسار ندارد(
  ).و غمناك است

... اس دست ما رو گذاشته تو پوست گردويه هفته (شاكي)  گوهر: 
.. ؟.اين كار درسته... ندهاس كه كارمون لنگ مويه هفته

  ... گيندست از پا درازتر اومدين مي... شما وقتاون
  ببخشيد (شرمسار)  صنم:

  ؟ چي دارم كه ببخشم.. ؟.چي رو ببخشم  گوهر: 
  ... )سكوت(  صنم:

از جمعه ... دلمون هزار راه رفت... نه اطلاعي... نه خبري  گوهر: 
... ، كارش بوداولويت اون... سابقه نداشت اصلاً بعيد بود، 

؟ رفته كجا... و نصفه كاره ول كرده به امون خداركارش 
  ؟ كجا بود اين همه وقت
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  ببخشيد )شرمسار(  صنم:
  ؟ شما كيش هستي )مكث(چي رو ببخشم   گوهر: 
  شما فرض كنيد مادرش  صنم:

  شهاينطوري كه نمي  گوهر: 
  اون تنها يادگار برادرمه  صنم:

دونه، هر روز كه كار مرمت و يتنها يادگار برادر شما م  گوهر: 
چقدر آب .. ؟.افته، چقدر ضرر دارهنوسازي عقب مي

من قرارداد دارم، بايد طبق قرارداد اينجا رو .. ؟.خورهمي
... م نبوده و نيسبدقولي تو ذات... مرمت شده تحويل بدم

و بدون رموندم اگه مسئولان ميراث فرهنگي بيان مسجد 
چطوره يه ؟ گنچي بهم ميي سردر ببينن سنگ و كتيبه

... گوني بندازم جلوي مسجد و به ناظر محترم مرمت بگم
  ؟ كجا رفته بود حالا )مكث(... و درويش كنينرچشاتون لطفاً

  ي نرفته بوديجا  صنم:
منو باش كه فكر كردم رفته پولي برسونه به ... ديگه بدتر  گوهر: 

  كس و كارش
  ي كس و كارش تو جنگ كشته شدن همه  صنم:

گير نيس تا ي رشيدش كه زمينالحمداالله و المنه عمه  گوهر: 
  .و خشكش كنهتر  جمعه كنارش باشه،

  ... )سكوت(  صنم:
  ؟ كجاس الان  گوهر: 
  .گوش شماستبهَ غلام حلَقه   صنم:
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  ؟ كسي از كارگرا چيزي بهش گفته... چرا نمايد سر كار  گوهر: 
  خير ببخشيد  صنم:

، هوقت تنگ... ين مهندس بخشيدبهش بگ... بخشيدم مادر  گوهر: 
ي سحر بياد سر بگين فردا صبح كله... هكارامون لنگ

  داربست 
  تانه بيادنمي  صنم:

  !!؟!تونه بيادنمي (هاج و واج)  گوهر: 
  گير شدهزمين  صنم:

  !!؟!همريض  گوهر: 
  اي رو مريض نكنهخدا هيچ تنابنده  صنم:

  ؟ كي... اي بخشكي شانس  گوهر: 
  رين ديدارتاندرست از آخ  صنم:

  ؟ گينبهم مي الان اچر (هاج و واج)  گوهر: 
  ش را نداشتمروي گفتن  صنم:

  خوادگفتن اين چيزا رو نمي  گوهر: 
گذارد. گوهر دسته پولي را جلوي پاي او مي صنم شرمگين است.(

  )دهد.العمل نشان نميصنم عكس
اگه لازمه بستري بشه، بستريش كن ... پول دوا درمونش  گوهر: 

... و بيمه ميدهربخشي از مخارج بيمارستان ... درما
اي غير از خدا شاهده اگر هر كارگر ديگه... و منرشابقيه

الله كه اشاان... كردمجمعه بود، جاش كارگر جايگزين مي
  سلامته ب... خوب بشه
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  ... )سكوت(  صنم:
  ؟ كمه  گوهر: 
  ... ولي... خير مهندس  صنم:

مونم تا خود منتظر مي... چشم )دكنحرف صنم را قطع مي(  گوهر: 
اميدوارم مدت درمانش  ...و ادامه بدهرجمعه بياد كارش 

  سلامته ب... طولاني نباشه
  )دارد.نميبردسته پول را  .كندصنم عزم رفتن مي(

  ؟ و بردارينرپول   گوهر: 
  دوا و درمانش پول نيست  صنم:

  ؟ يهپس چ  گوهر: 
  .اي كاش دردش به تنش بود  صنم:

  ... )سكوت(  گوهر: 
... گويد، تب داردكند، هذيان ميشب تا صبح ناله مي  صنم:

  ... ماخواب به چشم ندارد بچه... رنگش شده رنگ ميت
  ؟ چشه  گوهر: 
  .مبتلا به عشق است  صنم:

مادر، يه طوري گفتي فكر كردم خداي ؟!... اينم شد درد  گوهر: 
  .فتهاي، سرطاني، درد لاعلاجي گرنكرده زبونم لال، سكته

... آنوقت با قرص و دوا حل بود... كاش دردش به تنش بود  صنم:
  خواند: مي .كندوقت يار طلب ميوقت و بي
  شوي نصيبمكي مي... مطلوبم... محبوبم

  بُرده دل و جان من... دلبر ياقوت من
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  ؟!... يعني اينقدر (لبخند)  گوهر: 
  بدتر از اين  صنم:

  ... )سكوت(  گوهر: 
ي سفيد هايش را با پارچهپنجه... امهان كردهسازش را پن  صنم:

  امبسته
  ... اي داد بيداد  گوهر: 
بندبند انگشتانش زخم بسته، ... از بس كه به سيم تار زده  صنم:

  خون آمده
  همبارك... كنه، عادت ميهاولش... هشور عشق  گوهر: 

  ).گيردصنم، پول را نمي(

  بگير مادر  گوهر: 
  باشدلازم نمي  صنم:
 .باشددر اين جور مواقع خيلي هم پول لازم مي اًاتفاق   گوهر:

بازم ... اي براي معشوقه، لباس عروس، شيربها، مهريهحلقه
  ؟ بگم

  ... )سكوت(  صنم:
خوبيت نداره تو اين ... هستين اششما كه همه كس  گوهر: 

  شرايط دستتون خالي باشه
  از من پول نخواسته  صنم:

  ؟ كي  گوهر: 
  خورهما نمي به درد پول... جمعه  صنم:

  خورهخوره، به درد اون طرف كه ميبه درد شما نمي  گوهر: 
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وقتي هنوز ... محبت شما بر ما معلوم و مشهودست بانو  صنم:
  ؟ لباس چي... ي چي بگيريمدختر جوابي نداده، حلقه

دير و زود داره سوخت و سوز ... خواداي مادر زمان مي  گوهر: 
  نداره

  باشدر جريان نميدختر د اصلاً  صنم:
  بذار خب در جريان  گوهر: 
  ترس دارم  صنم:

  ؟ ترسياز چي مي... و ببينري داماد عمه؟!... ترس  گوهر: 
  شاز عواقب  صنم:

جمعه هنر ... خيلي هم از خداش باشه.. ؟.عواقب چي مادر  گوهر: 
  نداره كه داره، كار نداره كه داره، مرد خوبي نيست كه هس

  ... )سكوت(  صنم:
.. ؟.كارش چيه، بارش چيه، ايرانيه.. ؟.كاره هسدختر چي  وهر: گ

  ؟ اهل كجاس اصالتاً؟ افغانيه
  .دانم اهل كجاساصالت كه دارد ولي نمي  صنم:

نه دختر در ... يه حركتي انجام بده... يه كاري بكن... اي بابا  گوهر: 
س نشستي تو خونه وردل نه پدرش، يه هفته... هجريان
   ؟كه چي... جمعه

  ببخشيد  صنم:
ش يه جعبه خودت بده مادر، پاشو برو، خرج يه تكوني به  گوهر: 

پاشو تا ... اونم مهمون من... با يه دسته گل... شيرينيه
  .خواستگار ديگه نيومده
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  ... )سكوت(  صنم:
  ... بسم ا  گوهر: 
  پاي رفتن ندارم  صنم:

  پس شما بمون من ميرم  گوهر: 
  ... !؟!كجا  صنم:

  ؟ شانهآدرس خو  گوهر: 
  ؟ ي كهخانه  صنم:

  دختر  گوهر: 
  ؟ شما كجا  صنم:

ميام ... كسهباهات ميام تا عروس خانوم فكر نكنن جمعه بي  گوهر: 
زبوني شما عمه جان هيچ با اين بي... دو كلوم حرف بزنم

  يالا ديگه... افتهاتفاقي نمي
  ... )سكوت(  صنم:

يد جلوتر از من با الانتو ... راه بيفت... هنااميد شيطان  گوهر: 
بريم قال  .كار را آن كرد كه تمام كرد... پاشو مادر... باشي

  ... پاشو... توكل به خدا... قضيه رو بكنيم
اسمي  )مكث(... همين... دانممن از عروس فقط يه اسم مي  صنم:

  .آوردگويد به زبان ميكه وقتي هذيان مي
  ؟ اسم دختر چيه  گوهر: 
  ... گوهر!  صنم:
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  نجمي پصحنه
  ).جمعه در حال آموزش دادن و طرز نواختن زنبورك به گوهر است(

  ؟ اي كه گذشت، چه عرض شد خدمتتان بانوجلسه  جمعه: 
  ؟ كني بتونم زنبورك بزنمفكر مي  گوهر: 
  مطمئن هستم... كنمفكر نمي  جمعه: 
  ... )سكوت(  گوهر: 
پسته دهان هستيد، حجم ... شمار داريدشما دندان بي  جمعه: 

  .تان و كنترل آن مقبول استتان بالاست، دم و بازدمنفست
  ... زبون نريز رود)(چشم غره مي  گوهر: 
تان بايد ته حلقوم باشد تا به مسير رفت و آمد تنفس زبان  جمعه: 

  ... خدشه وارد نكند
كند به زدن شروع مي .گذاردهايش ميگوهر زنبورك را لاي دندان(

  )زنبورك

  ... !!؟!خداوندا  جمعه: 
  )كشدگوهر دست از نواختن مي(

  ؟ چي شد... )هاج و واج(  گوهر: 
  .براي جلسه دوم بسيار دلپذيرست  جمعه: 

از  .جمعه مبهوت چشمان گوهر و نواختن اوست .نوازدگوهر مي(
صداي تار بدخشان به همراه آواز  .نشيندتعجب، مقابل گوهر مي

  ).كندجمعه، موسيقي زنبورك را كامل مي
  دو چَشم سياه نشسته... قابل دو چشَممَمبهَ 
  سرا نشستهحَرمبهَ ... درون خيَمه ليليبهَ 
  دو رخسار سفَيدسبهَ ... لَبان برگ بيدشبهَ 
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  جا نشستهبهَ همه جا ... دو چشم سرمهَ ريزشبهَ 
  

  ي ششمصحنه
  )ي چهارمي صحنهادامه(
سر  عمه سراسيمه بالاي .گوهر، مات و مبهوت بر زمين نشسته است(

  ).اوست
  ؟ چي شد خانوم جان )نگران(  عمه:

  ... )سكوت(  گوهر: 
  ؟ گپ بد زدم  عمه:

  ... )سكوت(  گوهر: 
  ؟ تان زدچرا خشك  عمه:

  ... )سكوت(  گوهر: 
... پيمبر، گپ بزنيدبهَ پير، تو را بهَ خدا، تو را بهَ تو را   عمه:

  ؟ آب بيارم خدمتتان )مكث(
عمه به سرعت از اتاقك  .هددگوهر، با حركت سر جواب مثبت مي(

 .دهدآب را به گوهر مي .شودخارج و با ليواني پر از آب داخل مي
  ).نوشدگوهر آب را مي

  خدا مرگم دهد  عمه:
  سلام بر حسين )بعد از خوردن آب(  گوهر: 

  ؟ بهتريد  عمه:
  دهد)(با حركت سر جواب مثبت مي  گوهر: 

  دراز بكشيد... فشارتان افتاده  عمه:
  احتمر  گوهر: 
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  راحت نيستيد... نيستيد  عمه:
  نگران نباش... چرا  گوهر: 

رنگ به ... گيرمآرام و قرار نمي... تان شدتا نگوييد چه   عمه:
مثل گچ سفيد ... دلتان آشوب است... رخسار نداريد

  ...؟ خانم )زندصدا مي(... خانوم.. ؟.چه شد... شديد
  گوهر صدام كن... گوهر  گوهر: 

  !؟!گوهر  عمه:
به سر  .دهدبه يكباره آواي محلي سر مي .خوردعمه جا مي .كوتس(

  ).شباهت به عزاداري نيستحركات او بي .زندو صورتش مي

  ؟!... كنيچه كار مي  گوهر: 
  كنممويه مي  عمه:

  ... ات مردهمگه كسي... نزن به سر و صورتت شود)(مانع مي  گوهر: 
حيا، بي... گور شدهبهگور بشود، گوربهگور... مردكاش مي  عمه:

  ... چشم و روچشم سفيد بي
  ؟!كي  گوهر: 

از همان اول اين ... صفتبي... تف به رويت... تف به غيرتت  عمه:
اند، الايام گفتهخانوم از قديم... شقنزاكت بوده و كلهبي پسر

كنند هم جنس با هم جنس ... باز با باز... كبوتر با كبوتر
  .پرواز

  ه جانكافيه عم  گوهر: 
  ... سيرتبي... هر چقدر بگويم كم گفتم  عمه:

  ... اينقدر عاقش نكنين كند)(حرف عمه را قطع مي  گوهر: 
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  .گرفتكاش مادرش بودم تا عاقم مي  عمه:
  .كنمخواهش مي... عمه  گوهر: 

  ).افتدعمه به يكبار به پاي گوهر مي(

ر شب دانستم كه گوهنمي... به زمين و سما قسم (ملتمسانه)  عمه:
تان را من حتي اسم مبارك... و روز جمعه، شماييد

... آمدمشكست نميكاش قوزك پايم مي... دانستمنمي
كاش زبانم ... كردكاش رعد و برق آسمان درجا خشكم مي

  ... شدلال مي
  ).زندشود با دست به لبانش ميعمه بلند مي(

  با اجازه  عمه:
  !؟!كجا  گوهر: 

كه چشمم به خاك سياه افتد ... ور شومكه گ... كه گم شوم  عمه:
ام كه بيش از اين، عرق از پيشاني... تا به چشمان شما

  ... معلق نزند
  بشين  گوهر: 

  ؟... ييبا چه رو  عمه:
  بشين (بلند)... عمه جان كند)(حرف عمه را قطع مي  گوهر: 

  چشم (ترسيده)  عمه:
  ).سكوت .نشيندعمه مي(

آمدنم را نديده ... گوهر كجا!... كارگر افغان كجا! (ادامه)  عمه:
  ... تان تقصيرجانم فداي... هايم را نشنيدهبگيريد، گپ

  از تقصيرش گذشتم كند)(حرف عمه را قطع مي  گوهر: 
  ذليل مرده... گذرممن نمي (شاكي)  عمه:
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  زاد، شير پاك خوردسآدمي... و خام هوونج  گوهر: 
  از دماغش در بياد، آن شيري كه خوردس  عمه:

من ازش گذشتم، شما هم ... عمه جان... اي بابا (كلافه)  گوهر: 
  بگذر

  گذرمنمي  عمه:
  عمه جان (بلند)  گوهر: 

  چشم )سر به زير(  عمه:
  ).شود كه برودعمه بلند مي .سكوت(

  ؟!... كجا  گوهر: 
  كه از بلاتكليفي در بيايد  عمه:

  ؟ چطوري  گوهر: 
  زبانيبا زبان بي  عمه:

  )نگران(  گوهر: 
ات دراز گويم پايت را بيشتر از گليممي .خيالتان آسوده  عمه:

شرف، تر از دهانت برداشتي، بيي بزرگپدر، لقمهكردي بي
گهُ زيادي ... خلاصه... سرسنگ بزرگي نشانه رفتي سبك

  .خوردي
  ... (لبخندي بر لب)  گوهر: 

دختراي اين دوره زمانه  )مكث(قربان دهانتان غنچه دهان   عمه:
تاني به راحتي زبان كوچك كنند، ميخنده ميوقتي كه 

  .شما واقعاً گوهريد )مكث(... ولي شما... شان ببينيحلق
  ممنونم  گوهر: 
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  .ستتان آبروي زيباييخنده  عمه:
  بله (تاييد)  گوهر: 

  !!؟!شما ازدواج كردين  عمه:
  رسمي  گوهر: 

به سر و صورت خود  .دهدنواي محلي سر مي .خوردعمه جا مي(
  ).شودگوهر مانع مي .ندزمي

  .شروع نكن جان عمه  گوهر: 
  ؟ دانستجمعه مي  عمه:

  دونني كارگرا ميهمه  گوهر: 
الهي عمرت به اين جمعه نرسد، ... الهي خير نبيني جمعه  عمه:

  جمعه
  كنه تا بيناو كور ميرعشق آدم  (ناراحت)  گوهر: 

  .. .اي شدهيا شافع محشر، عجب دوره زمانه (در ادامه)  عمه:
  )رسدبه گوش مي ـ سه مرتبه ـ صداي بوق ماشين(

هر روز منو با ماشين مياره اينجا هر روز هم ... شوهرمه  گوهر: 
  .برهمي

ش مُدام اسايه... شاالله به پاي هم پير شويدان... سزادحلال  عمه:
  رود) با اجازهاين وقت (مي به حق صاحب... بالاي سرتان

  ؟ عمه جان  گوهر: 
  )ايستدمي م دراتاقكعمه د(

  جان عمه  عمه:
  شهنوضع از ايني كه هس بدتر   گوهر: 
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... دهم دست شمااختيارش را تمام و كمال لساناً و كتباً مي  عمه:
  اش كنيد خواجه

  .!..  گوهر: 
  اش كنيد تا ديگر هوس زن شوهردار نكند خواجه  عمه:

  .!..  گوهر: 
  ببيند ب و خيالچشمانش را كور كنيد تا گوهر را به خوا  عمه:

  .!..  گوهر: 
ش كنيد تا عبرتي شود براي از بالاي داربست آويزان  عمه:

  كارگران
  ديرت نشه عمه (بلند)  گوهر: 

  با اجازه(جا خورده)   عمه:
 .رسدصداي رعد و برق شديدي به گوش مي .شودمي عمه خارج(

 مدتي بعد با .رودي اتاقك ميگوهر پشت پرده .باردباران تندي مي
  ).آيدچتري در دست و ظاهري آراسته بيرون مي

سمت  .گويا چيزي يادش افتاده باشد .ايستدمي گوهر دم در اتاقك(
همسر  ـ در همين لحظه، شهرام .زندآن را كنار مي .پشتي رفته

  ).رسدمي سر ـ گوهر
  سلام  گوهر: 

  ؟ تا كي به تمناي وصال تو يگانه  شهرام:
  تو برو من خودم ميام  گوهر: 

  ديگه سخت برام ... نگو نگو نميام خواند)(مي  شهرام:
  !!؟!اينجا محل كاره شهرام  گوهر: 
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زير اين  ..تو اين شهر درندشت!... تك و تنها... يه زن زيبا  شهرام:
  ؟ كجا بايد بري... اس عزيزمهوا دو نفره... بارون

بيني كه شال و كلاه كردم بيام مي... ي جز خونه ندارميجا  گوهر: 
  ي يادم افتاد يه كار مهم دارمول

  ؟ همراهت باشم  شهرام:
  از دست تو كاري برنمياد  گوهر: 

اگه گوهر دست و ... از دست من خيلي كارا برمياد (طناز)  شهرام:
  .پاي منو نبسته بود

... راه باز جاده دراز؟!... و بستهرحالا ديگه گوهر دست و پات  گوهر: 
  .بفرما

 /دسم به دستتو بده  /و چراغمي تو چشم  /غمي تو گل با  شهرام:
  هيچشم انتظارم

  لوس نشو اينجا محل كاره  گوهر: 
  خودم و واسه تو لوس نكنم، واسه كي لوس كنم  شهرام:
  ؟ اينجا!!! تو محيط كار  گوهر: 

  ؟ كارگرا كجان... زنهمگس پر نمي  شهرام:
  خوابن حتماً  گوهر: 

  كار تو بيار خونه  شهرام:
  ؟ گفت خونه جاي كار نيسي ميك؟!... خونه  گوهر: 

بدو  (مكث)گوهرم مردي كه حرفش عوض نشه مرد نيس   شهرام:
  تا بارون بند نيومده 

  ؟ شهرام  گوهر: 
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  مونمپايين منتظرت مي  شهرام:
گوهر پشت  .شودخارج مي .فرستدمي شهرام براي گوهر بوسه(

  .داردپشتي رفته، زنبورك را برمي
  ).شوداز اتاقك خارج مي

  
  ي هفتمنهصح

سنگ مرمري در يك دست و  .جمعه، دم در اتاقك ايستاده است(
  ).تكه كاغذي در دست ديگر دارد

  ؟ چرا دم در  گوهر: 
  ؟ اجازه هست  جمعه: 
  بيا تو  گوهر: 

  )شودجمعه وارد مي(
  درود بر شما  جمعه: 
  درود   گوهر: 
  خدمت شما  جمعه: 

  )كندگوهر از گرفتن تكه كاغذ امتناع مي(
  ؟ هآدرس منزل سلطان   گوهر:

  بلي   جمعه: 
ش، بگو اباشه پيش خودت، يكي رو بفرست دم خونه  گوهر: 

ت خوب شده، برگرد سر امهندس گفته، اگه حال بچه
  .كارت

  روي چشم بهَ   جمعه: 
  ؟ اون چيه دستت  گوهر: 
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  مرد است و قولش  جمعه: 
روي سنگ، حديثي با  .دهدمي جمعه، سنگ مرمر را نشان مهندس(
  ).نوشته شده است ـ شكسته نستعليق ـط زيبا خ

  .ات يه كم كار دارهگيري حروفكشيدگي قلم و جاي  گوهر: 
  ؟ شما دستي در خطاطي داريد )جا خورده(  جمعه: 
  ي شمابه اندازه نه  گوهر: 
  بزنم سر در مسجد   جمعه: 
  ... !؟!اينو  گوهر: 
  بلي  جمعه: 
ستون نگذشته، ترك جمعه اين سنگ رگه داره، دو تا زم  گوهر: 

  .دارهبرمي
  ... !(هاج و واج)  جمعه: 
  ؟ چرا رو سنگ ايراني ننوشتي  گوهر: 
  ست سنگ ايراني بسيار گران است، ناياب است، صادراتي  جمعه: 
من به سنگ كار گفتم كه سنگ به كار رفته بايد ايراني   گوهر: 

  باشه 
  .ستهزاران فاصله ..از دستور، تا اجراي دستور  جمعه: 
كار و بنا و كار و كاشيقرارداد من با معمار و سنگ (شاكي)  گوهر: 

  .هدرجه يك ساز، بر مبناي مصالح ساختمانيدر و پنجره
  بنده بي تقصيرم  جمعه: 
چك خريد مصالح ساختماني، قبل از شروع كار  (نگران)  گوهر: 

  پرداخت شده 
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تور دهيد دس... هنوز جنسي به كار نرفته... ناراحتي ندارد  جمعه: 
   .اجناس نامرغوب پس داده شود

اون وقت تو ... زنيماز خشت و گل و سنگ مسجد مي  گوهر: 
... ذاريمسر خدا كلاه مي... خونيمهمون مسجد نماز مي

روي سنگ  (عصبي)واويلا ... افتيمبه پاش مي وقتاون
  » لا اله الا االله«نويسيم؛ چيني يا برزيلي مي

... بردسنگ اعلا زياد مي... مسجد استمتر مساحت  9410  جمعه: 
خواسته هواي شما را كار غرضي نداشته، ميشايد سنگ
  داشته باشد

حتي اگر قرار باشه تو اين پروژه از جيب خودم  جا كردهبي  گوهر: 
   .كنماين كارو مي... پول بذارم

  داربست بايد بالاتر برود كند)(بحث را عوض مي... مرحبا  جمعه: 
  ! ؟!زمبا  گوهر: 
  .كنمداربست تاج مناره را عرض مي... داربست گنبد خير  جمعه: 
  ؟ بلندي مناره چند متره  گوهر: 
   .ي همبه بلندي سي و دو مرد ماخونيك بر شانه  جمعه: 
  ؟!ماخونيك  گوهر: 
قد مردان اين  .ماخونيك روستايي است حوالي بيرجند  جمعه: 

   .كندروستا از يك متر تجاوز نمي
  ؟ برحسب متر و معيار شما چند متر داربست كم دارين  گوهر: 
  هشت متر  جمعه: 
  ؟ وضعيت محراب و منبر... اجاره كنين  گوهر: 
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محكم است نيازي به مرمت و تعمير و  كاملاًمحراب   جمعه: 
  نوسازي ندارد

  ؟ منبر  گوهر: 
  منبر هم همينطور  جمعه: 
  ؟ چطور  گوهر: 
باشد بهتر مي .ار نرفته استكههيچ ميخ و آهني در منبر ب  جمعه: 

  .دست به آن نزنيم
  ؟ چرا  گوهر: 
ها آمدند تا ببيند چطور آب حمام با يك شمع داغ فرنگي  جمعه: 

ترسم اين منبر، همان مي... گند زدن به آن... شودمي
  عاقبتي پيدا كند كه آن حمام

  ؟ ات تموم شدگزارش  گوهر: 
  بلي  جمعه: 
  حالا نوبت منه  گوهر: 

زنبورك  .آوردقايم كرده بود، جلو مي كه پشتشدستانش را گوهر (
صداي موزون  .كندمي گوهر شروع به نواختن زنبورك .شودديده مي

  ).گوهر با زنبورك يكي شده است .پيچيدمي زنبورك در اتاقك
  

  ي هشتمصحنه
گوهر در حال  .در داخل بقچه قرار دارد ـ نان محلي(تعدادي فطير ـ 

  ).خوردن فطير است
  ... !؟!بوي خوبي داره كند)(بو مي  گوهر: 

  بوي زعفران است  عمه:
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  س!امزهخوش  گوهر: 
  بهتر است كه با شير گرم خورده شود  عمه:

  اس بدون شير هم خوشمزه  گوهر: 
  تان نوش جان  عمه:

  اس گرم و تازه  گوهر: 
بيست و پنج سال پيش ... آخرين باري كه نان فطير پخُتم  عمه:

  بود 
  ... !؟!بيست و پنج سال   گوهر:
  درست، روزي كه جمعه بدنيا آمد   عمه:

  ).گذاردمي بقچه را مقابل گوهر .بنددعمه بقچه را مي(
  براي كارگرا  عمه:

   شون برسهفكر نكنم به همه  گوهر: 
  رسد ي كارگرا ميهر نان فطير را چهار تكه كنيد، به همه  عمه:

  ؟ آخه چرا  گوهر: 
  ستنذري  عمه:

  خدا قبول كنه  گوهر: 
نيمه ... سوزكندي جانناله مي... تعريفي ندارد حال جمعه  عمه:

   .سوزخانمان .زندشب تار مي
  برده دل و جان من... دلبر ياقوت لب

  دلبر ياقوت لب... برده دل و جان من
قبل از به دونيا آمدن  ـ گانتان بيامرزدخداوند رفته ـ برادرم

  و نيم قد قد... جمعه، هفت طفل بچه داشت
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  ... !؟!هفت تا  گوهر: 
  بلي  عمه:

  ... ماشاالله  گوهر: 
  هر هفت تا مرُدند ... چه فايده  عمه:

  ... (سكوت)  گوهر: 
هيچ دكتر ... بردمش دكتر... دست برادرم را گرفتم (ادامه)  عمه:

دكتر تا ... نامرفتيم پيش دكتري بي... دردش نفهميد
رتان پسرعمو ي برادرم شنيد، پرسيد؛ شما با همسقصه

  ؟ دخترعمو هستيد
  برادرم گفت: بلي

جلَدي  (مكث)... به من گفت، شير زن داداشت را برايم بياور
 بچه هآزمايش كرد و گفت؛ شير مادر بَ... برايش آوردم

... شير مادر به بچه ندهيد... دار شديداگر بچه .سازدنمي
  شير هر محرمي جز مادر

هفت شب زديم ... مددنيا آه روز جمعه بود كه جمعه ب
شب هفتم پنهاني در گوشم گفتند، ... خوانديم رقصيديم

 گريد)(ميچاه رويش آوار شد ... شويت ته قنات ماندَه شد
تا غم شويم فراموش ... جمعه را دادند كه من بزرگ كنم

آور، عصاي دست، نان .باشدجمعه در حكم پسرم مي... كنم
  ... پرستيدشما را قسم به هر كه مي

  قسمم ندين مادركند) مي (حرف عمه را قطع  گوهر: 
  ).خواندمي ييعمه لالا(

  م لالالالاجمعه... لالالالا  عمه:



182 رضا 

 

 

  غريب لالالالا -لالالالا كسبي
  مگه زبونم لال خاك مرده ريختن رو سرش   گوهر: 

  ... آيد، مرغ روحشش بالا نمينفس... سترو به موت  عمه:
  ؟ كي گفته ).كند(حرف عمه را قطع مي  گوهر: 

زند، بوي خاك خورد، پلك نميهيچ نمي... گفتن ندارد  عمه:
  دهد مي

  اي داد بيداد  گوهر: 
  بيا يك شب منور كن اطاقش  عمه:

   -؟!چي  گوهر: 
  .چشم انتظارست؟ زنيدجمعه مي هيه سر بَ (خواهش)  عمه:

  (سكوت)  گوهر: 
  ستتار مويي شد... به استخوانش رسيده پوست  عمه:
  (سكوت)   ر: گوه

يك خواهشي است از طرف مادر يه كارگر روزمزد، به   عمه:
  شامهندس

  اون چيزيش نيس  گوهر: 
  بياييد سر بالينش  عمه:

  نيازي نيس  گوهر: 
  ... صاحب همين جا قسم هبَ  عمه:

اگه منو ببينه جون ... قسم نخورين كند)(حرف عمه را قطع مي  گوهر: 
  .شهگيره، حال و روزش بهتر ميمي

  ؟!بهتر از اينچي   عمه:
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دوني كه من چي مادر شما سني ازتون گذشته، خوب مي  گوهر: 
... سياه كرده رواس كه روزگارشجمعه 1اين نفس... ميگم

  مثل خوره افتاده به جونش
  راهي نشانم دهيد ... اي بكشيدنقشه... ايدشما مهندس  عمه:

و همون  شآ شه همونفردا روز مي... من هر كاري كنم  گوهر: 
  و هذيون... تب و لرز... گوهر گوهر گفتن و... كاسه

به ... مديون شما باشم اگر جمعه خوب شد از اينجا نبرم  عمه:
  اون شيري كه بهش دادم قسم

  ؟ خواياز من چي مي  گوهر: 
  ورپسرم  عمه:

  مرگ و زندگي دست خداس  گوهر: 
  يديخداي پسرم شما  عمه:

  كفر نگو مادر!  گوهر: 
  ش كنازنده  عمه:

م، تو زندگيكه مثل بختك بيفته ... كه بشه بلاي جوونم  گوهر: 
  ؟ كنهرو خوشحال مي اين شما

بياييد ... ي دردها از دو كلام، رودررو و گپ نزدن استهمه  عمه:
  ها را خود تان بهش بگوييدهمين

كلام كارگر و مهندس چي  (مكث)ما كلامي با هم نداريم   گوهر: 
  ر و كار و كار تونه باشه جز كامي

  ... و زنبورك  عمه:
                                                 

 نفس اماره .1



184 رضا 

 

 

 .داردزنبورك را برمي .رودپشت پشتي مي .ماندج و واج ميهاگوهر(
  ).دهدبه عمه مي

و براش ريز رنه صدام... همه چي از اين شروع شد (با خود)  گوهر: 
روز شبانه... هيچي... ي براش نازكينه چشم ابرو... كردم

من مراعات ... ا كم باشهكردم تا تعداد جلسات متمرين مي
   .كردم

  .ل بروترندد ترند، توزنان هر چه سنگين    عمه:
  بدين بهش... بفرمايين   گوهر: 

گيريم، اگر جمعه دستم زنبورك ما پيشكش پس نمي  عمه:
  ببيند دق مرگ بشود

  ... گريد)(مي  گوهر: 
  ... !!؟!چه شد مهندس  عمه:

يعني  )مكث(؟ چيدوني زندگي به معني واقعي يعني مي  گوهر: 
  تعهد

  ... (سكوت)  عمه:
  اي كه با خيانت شروع بشه با خاكستر تموم ميشهرابطه  گوهر: 

... پوش بشومسياه... خاك برسرم حاضرم سياه روز بشوم  عمه:
اي حناق بگيري پسر، اين همه دختر دم ... ولي خيانت نه

  ؟ چرا گوهر... اين همه بيوه... بخت
  ).كندمي توقف رود دم در اتاقكعمه مي(

  ؟ همسرتان را دوست داريد... ببخشيد  عمه:
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فكر  (مكث) ...ش رو دوست دارهاجمعه ،قدر كه عمههمون  گوهر: 
فقط سنگ لحد بين من و ... و از سرت دور كنرطلاق 

  شهشوهرم ديوار مي
  (سكوت)  عمه:

  به سلامت  گوهر: 
  ؟ تنها برم (مستأصل)  عمه:

  ... مرگ يه بار شيون يه بار... دونميو مرمن عاقبت اومدنم   گوهر: 
  ).گريدعمه مي(

يا صاحب جمعه، ... به دادم برس... يا صاحب هشت و چار  عمه:
يا عالم ... يا مسموم... يا مظلوم... خوامو از تو ميرماجمعه

  .. ؟.چه كنم ،آل محمد
  ).شودصدايش رفته رفته محو مي .شودمي عمه گريان خارج(

  
  ي نهمصحنه

گوهر  .منتظرند ـ گوهر ـ بوب، مراد و سلطان در اتاقك مهندسمح(
  )..اي است كه در دست داردخيره به سه برگه

  ؟ عار داريد از كار؟ تون شدهشما چه  گوهر: 
  .ميريمآييم، با كار مينيا ميه دما با كار ب  محبوب: 

 رد)گذاها را كناري مي(برگه ؟!ها چيپس اين ها)(اشاره به برگه  گوهر: 
  برين سر كارتون... باشه براي بعد

  كنيم خواهش مي (ملتمسانه)  سلطان: 
... تو كه تازه از مرخصي اومدي... ؟سلطان تو ديگه چرا  گوهر: 

  نيومده درخواست مرخصي كردي 
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  مرخصي ساعتي  سلطان: 
چه ... چه يه ساعت ـ كار كه لنگ بمونه... كنهمي چه فرق  گوهر: 

  يه روز 
  كنيممي جبران  محبوب: 

  با اضافه كاري  مراد: 
  بفرمايين سر كارتون ... گفتم باشه براي بعد  گوهر: 

  دست و دلمان به كار نيس   محبوب: 
  .كنمتون موافقت ميبا مرخصي يكي  گوهر: 

  .يا هر سه، يا هيچ كس  محبوب: 
ديگه شورش در  ـ سه بار ـ دوبار ـ محبوب مرخصي يه بار  گوهر: 

  اومده 
  يم وااللهمجبور  مراد: 

  ستكار واجبي  محبوب: 
  ؟ ترهاين چه كاريه كه از كارتون واجب  گوهر: 

  ).كنندهر سه سكوت مي(
  ستخيره  محبوب:  

  اونو كه مطمئنم خيره   گوهر: 
  زحمت امضاء كنينپس بي  سلطان: 

سه به يه شرط با مرخصي ساعتي سه كارگر زبر و زرنگ،  گوهر: 
  كنم.وافقت ميمغيبت و تأخير كارگر منظم، بي

  ).كنندهر سه سكوت مي(
  ي ببره، اخراجين ياگه كسي از اين شرط بو (در ادامه)  گوهر: 
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  خيالتان راحت  مراد: 
  دهان ما قفل است ... جسارتاً  سلطان: 
  مان صندوق اسرار سينه (در ادامه)  محبوب: 

  كه كسي متوجه بشهبدون اين... نظارت  گوهر: 
  ؟ سركشي  مراد: 

  دقت تمامبا   گوهر: 
  !! ؟!به چي  محبوب: 

كارا، سنگ گرا، ارهسركارگرا، تيشه... به كارگرا... به كار  گوهر: 
نازك كارا، بنا و معمار و الي  كش و نجار ومسمارا، ناوه

به خصوص به مصالحي كه استفاده  (مكث)ماشاالله 
ولي خب ... البته كه من به همه اطمينان دارم... كننمي

ي يترسم از اينه كه خدا... كنهري عيب نميكار از محكم كا
جنس بنجلي، مصالح ... يكي خبط و خطا كنه... نكرده

  ي استفاده كنه يدرجه دو
  فهميم مي  محبوب: 
  تاندرود به شرافت  سلطان: 

  سازدآدمي به آن ارزد كه مي مهندس،  مراد: 
  قبول  محبوب: 

  ).دهدكند به آنها ميمي ي مرخصي را امضاگوهر سه برگه(
  بدين به نگهباني دم در   گوهر: 

  .كنيمصميمانه ابراز سپاس مي ها)(بعد از گرفتن برگه  محبوب: 
  سلام منم برسونين  گوهر: 
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  !!؟!كهبهَ  (هاج و واج)  محبوب: 
  ).دهدگوهر پولي به محبوب مي(

به ... بقيه پولم بذارين زير بالشش... دست پر برين ملاقات  گوهر: 
  ن دادممادرش نگين كه م

  به چشم   مراد: 
  ؟ معطل چي هستين  گوهر: 

  جستاراً با اجازه  سلطان: 
  ).ايستندهر سه قصد خارج شدن دارند كه با صداي گوهر مي(

  ؟ دادتو اين مدت كارهاي جمعه رو كي انجام مي  گوهر: 
  مان هر سه  مراد: 

  ؟ داربست مناره رو زدين  گوهر: 
  امروز صبح  مراد: 

  خوبه  گوهر: 
   .خانم بعضي از كاراي جمعه از ما برنمياد  ب: محبو
  كس برنمياداز عهدهَ هيچ  مراد: 

  ؟ حالش چطوره  گوهر: 
  .تر از هزار مجنونمجنون  مراد: 

  سوي اوستبهَ بازگشت هَمه   سلطان: 
  ... !؟!چي  گوهر: 

  زبانت را گاز بگير احمق  محبوب: 
  تعريفي ندارد  مراد: 
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بينيم توفيري با مرده ندارد (به اي كه من ميآن جمعه  سلطان: 
 .زخم بستر گرفته... ساگوهر) مهندس جمعه رو به قبله

  .هاي آخرستنفس
  ت را گل بگير آن دهان  محبوب: 
  ؟ دروغ چرا محبوب  سلطان: 

  دهدمي بوي الرحمان  مراد: 
  ؟ بهش بگين قبول  گوهر: 

  ).مانندمي ج و واجهاهر سه(
  چي قبول   سلطان: 

بگين گوهر حاضره باهات ... و به اون راه نزنينروونخودت  گوهر: 
  .ازدواج كنه

  )سكوت(
  به مادرش بگين مهندس حاضره عروست بشه  گوهر: 
  دانم خواب هستم يا بيدار!!! نمي زند)(به صورت خود مي  مراد: 

  گريه خنده شد... مرده زنده شد كشد)(كل مي  محبوب: 
  ).شوندمي نوامراد و سلطان هم با محبوب هم(

  منتها شرط داره (بلند)  گوهر: 
  )سكوت(

ي داربست ساز تار چهل شب تا صبح روي بالاترين ميله  گوهر: 
  .به سمت چپ بشينه و تار بزنه .بزنه
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  ي دهمصحنه
  الف:

ي داربست، متمايل به چپ خود، نشسته جمعه روي بالاترين ميله(
  .ي مسجد چسبيده استداربست به مناره .است

  ).ر حال نواختن تار افغاني و خواندن استجمعه د
  سُخن ورا... لاله رُخا (آواز)  جمعه: 

  ؟ سرو روان كيستي
  نرم دلا... چشم سياه

  ؟ محرم راز كيستي
شوند كه تر از جمعه، مراد، سلطان و محبوب ديده ميكمي پايين(

  ).كنندمي ي، رقص و چرخ روي داربست همراهييسراجمعه را با هم
خورند كه با قابلمه، سنگ، قاشق و ، كارگراني به چشم ميترپايين(

  ).اندبشقاب ريتم و شور عجيبي گرفته
  ب:

همان  .شودبا رفت و آمدن نور صحنه، گذشت زمان تداعي مي(
  .شودمي ديده» الف«ي صحنه

  )منتهي با اين تفاوت:
  باردباران تندي مي -1
  جمعه تنهاست -2

  ن نيست)(خبري از مراد، مجبوب و سلطا
اي از نور ماه شب چهارده، پشت سرجمعه نمايان لهها-3

  .است
  .رسدصداي كارگراني از بيرون صحنه به گوش مي -4
  ؟ نشد» سرزمين من«آهنگ  -
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  بيا پايين سرمون رفت  -
  زنيبزن بزن كه داري خوب مي... چيزي نمانده بزن -
  مواظب باش نيفتي -
  بيا بريم به مزار بزن -
  ).نوازدمي خواند ونان ميجمعه همچ(

  زلف تو دام دام... خال تو دانه دانه (آواز)  جمعه:  
  گرفتار دام شد ... مرغي كه دانه ديد

  
  ي يازدهمصحنه

شهرام  .صداي خواندن و نواختن جمعه، زير صداي اين صحنه است(
  ).و قرار ندارد شهرام آرام .و گوهر در اتاقك هستند

  ؟ يا آشوبماومدي آرومم كني   گوهر: 
  ... (سكوت)  شهرام:
  اينقدر اين پا و اون پا نكن  گوهر: 

اومدم، روم نشد وقتي داشتم از دم در نگهباني تا اينجا مي  شهرام:
  .و بدمرجواب سلام كارگرا ... و بلند كنمرسرم 

  ؟ چرا  گوهر: 
  چرا با من اين كار رو كردي گوهر... !؟!چرا  شهرام:
  هنوز چيزي نشده، وقت هس.. .من هنوز كاري نكردم  گوهر: 

وقت به نفع حريف .. ؟.شنويمي (اشاره به منبع صدا)؟ وقت  شهرام:
  گذره مقابل داره مي

  هاي زيركانصبر باشد مشت    گوهر: 
  هست حلوا آرزوي كودكان  
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كمونه كرد به خودت  (مكث)شعر نگو تيرت به هدف نخورد   شهرام:
  نقش بر آب شد ،اتنقشه (مكث)

  فردا خدا بزرگهتا   گوهر: 
... ديروز و امروز و فردا نداره .اس گوهرخدا هميشه گنده  شهرام:

گفتي جمعه عوض ... اومدي تو گوشم خوندي كه ال و بل
گفتي محض احتياط ... رهكشه ميو ميرشه، راهشمي

كه يه وقت كار به جاي باريك كشيد ... ي طلاق بدماجازه
  ... گناه نكرده باشي

  كشه جاي باريك نمي كار به  گوهر: 
طوركه جون گرفته، زنه، اينطوركه ايشون داره مياين  شهرام:

رو تخت ... فردا كه روز چهلمه... طوركه دورخيز كردهاين
   ه.بخت

  ).رودگوهر چشم غُره مي(
  گمربط ميبي  شهرام:
  ... (سكوت)  گوهر: 

  يه چيزي بگو (شاكي)  شهرام:
  ... (سكوت)  گوهر: 

  ؟ ي چي عذابم ميدهدونمي  شهرام:
   (سكوت)  گوهر: 

اوني كه قراره به  (مكث)؟ اين چي داره كه من ندارم  شهرام:
با اون شلوار گشادش ... خاطرش ازم جدا بشي يه افغانيه
و  ههميشه روي داربست... كه هر آن ممكنه از تنش بيفته
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از تر به جان گوهر، اگه سر (مكث)هر آن ممكنه كله پاشه 
لابد ... سوختمنمي... گرفتمگُر نمي... نبودمن بود ملالي 

  خبرم يه كاري كرده كه من بي (طعنه)
  دوني عزيزمتو كه سير تا پياز ماجرا رو مي... ؟!تو ديگه چرا  گوهر: 

  مطمئن نيستم   شهرام:
تونم همه چطور مي... عاشق زندگيم... شهرام! من عاشقتم  گوهر: 

  ؟ اينارو زير پام بذارم
  منم همينه سوال  شهرام:
  گريد) (مي... اگه اين كارو كردم به خاطر شرايط حاد اون بود  گوهر: 

  من و دل گر فدا شويم چه باك  
  غرض اندر ميان سلامت اوست

  ته قيمت مرگ من، خودت، زندگيب.. ؟.به چه قيمتي  شهرام:
  تا فردا بهم مهلت بده   گوهر: 

  سكم احمقانه تصور اينكه فقط اون به تو علاقه داره، يه  شهرام:
  !!!؟!شهرام  گوهر: 

و رقسم حضرت عباس ... شهرام چي كار كنه اين وسط  شهرام:
  و ر قبول كنه يا دم خروس

  ).آوردش در ميزنبورك را از جيب پيراهن(
ش ومي كه بايد بياري تو خونه انجاماين بود اون كار ناتم  شهرام:

كنه، خونم به گفتي اگه بفهمم غيرتم گل مي.. ؟.بدي
گذاشتي يواشكي هر وقت كه من خونه ... وش ميادج

  نيستم تمرين كني 
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   كنياينطوري نيست كه فكر مي  گوهر: 
  كنم بينم فكر ميطور كه ميمن اون  شهرام:
  ت توضيح بدم رابذار ب  گوهر: 

  ؟ چيزي رو كه ديدم  شهرام:
بينه كه منو و تو از اين جمعه، از اون بالا چيزي رو مي  گوهر: 

  ... بينمميپايين ن
  ...؟ اگه نشد... ي پرمغزي!چه جمله (طعنه)  شهرام:
  شهمي (مطمئن)  گوهر: 

  يه درصد به جور نشدن كارت فكر كن  شهرام:
  .كنيميه فكري مي وقتاون  گوهر: 

  كنمبهش فكر مي الانجاي تو باشم   شهرام:
  ؟ كنيچي كار مي  گوهر: 

  ... )هاج و واج(
  كنم و عوض ميرتاكتيك بازي  90ي دقيقه (ادامه)  شهرام:
  !! ؟!بازي  گوهر: 

  فردا نيا محضر   شهرام:
  نزدم  موقت زير حرفمن هيچ... !!؟!نيام  گوهر: 

  بالاترين شجاعته ... فرار... حريف كه قدر باشه  شهرام:
  ؟ ي بيام سركاريانوقت با چه رو (پوزخند)  گوهر: 

م ازش ه زيچي... ي پروژه رو بسپار به يكي ديگهادامه  شهرام:
  نمونده 

   ميره رو هوا اي جاي من باشه، بقيه پروژههر كس ديگه  گوهر: 
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... بر منكرش لعنت... شهگوهر نمي ،كس توي كاربعله، هيچ  شهرام:
  ولي در شرايط حاضر اين بهترين راهه 

  ... (سكوت)  گوهر: 
نشيني و بست نشيني تحول و تغيرّ ي چلهگوهر دوره  شهرام:

  هامال قصه... هاسقديمها مال آدم
  كنمتا فردا صبر مي  گوهر: 

 .و بتكونرمهندس مرمت و نوسازي، قبل هر چي خودت   شهرام:
   .اون نبايد فردا رو ببينه ؟!دست روي دست بذاريم تا فردا

  !! ؟!چي  گوهر: 
  من  هبسپارش ب  شهرام:
   ؟!كه چي كار كني  گوهر: 

  ت نباشه كاري  شهرام:
  ... (سكوت)  گوهر: 

شون در قبال راحتي زن و بچه اًي هستن كه حاضريكارگرا  هرام:ش
  هر كاري بكنن

  ... (سكوت)  گوهر: 
كنيم تا جمعه رو نصف شب از اون بالا يه كارگر اجير مي  شهرام:

  پرت كنه پايين 
  ؟!يا امام غريب  گوهر: 

  يا با يه تير خلاصش كنه  (در ادامه)  شهرام:
  هم نزن  روحرفش  گوهر: 
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ها رو انتخاب كن يا خودت يه راه يا يكي از اين راه (شاكي)  شهرام:
  ... بذار جلوم

  .اندكي صبر، سحر نزديك است  گوهر: 
  انگار خودتم بدت نمياد كه ازم جدا شي  شهرام:
  !!!...شهرام  گوهر: 

  بينمتفردا صبح مي كند)(حرف گوهر را قطع مي  شهرام:
  ؟ كجا د)رو(شهرام مي... كنممي شهرام خواهش  گوهر: 

  شهرام ديگه مرُد خانوم مهندس  شهرام:
  بهم بگو گوهر   گوهر: 

  رود) (ميبايد عادت كنم كه مهندس صدات كنم   شهرام:
  وايسا... وايسا  گوهر: 

  
  ي آخرصحنه

گوهر در حال  .اي بر پاي گوهر پهن استسجاده .شمعي روشن است(
  ).خواندن كتاب دعاست

  ؟ خب مراد (منتظر)  صداي گوهر: 
ي داربست، از بالاترين ميله... خانوم مهندس زنان)(نفس  مراد: صداي 

ولي سمت ... سمت راست كه بنشينيد همه چيز پيداست
  .فقط يك چيز پيداست... تان كه بنشينيدچپ

  ؟ چي  صداي گوهر: 
  گنبد طلا  مراد: صداي 

  دستت درد نكنه  صداي گوهر: 
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  ؟ امري نيست  مراد: صداي 
  ... )(سكوت  صداي گوهر: 

  با اجازه  مراد: صداي 
  ).كندمي رسد گوهر سجاده را جمعها به گوش ميصداي نقاره(

  ياالله... ياالله  عمه:صداي 
ي شيريني در دست ديگر وارد جعبه عمه با سنگي در دست و(

  ).شودمي
  سلام  گوهر: 

  عروس گلم... عليك سلام (مسرور)  عمه:
بعد از محضر، ... خانم مهندس صدام كنين فعلاً (دمق)  گوهر: 

  عروس گلم
روي چشم خانم مهندس بهَ ها...  شود)(متوجه منظور گوهر مي  عمه:

  ؟ اجازه هست (مكث)
سنگ مرمر را مقابل  ،عمه بدون آنكه منتظر جواب مهندس باشد(

  ).شودگوهر مانع مي .كندشيريني را باز مي .گذاردگوهر مي
  يشهخشك م... بذار تو محضر... باز نكن  گوهر: 

  ).كشدعمه دست از باز كردن جعبه شيريني مي(
  ؟ ديشب نخوابيديد... زير چشمانتان باد افتاده  عمه:

  (سكوت)   گوهر: 

  مثل شاداماد   عمه:
  ؟ اون چرا؟!... جمعه  گوهر: 

  نوشت تا دم صبح خط مي  عمه:
  !!؟!شب وصال و مشق خط  گوهر: 
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وشته تعجب ي نيگوهر از زيبا .دهدمي عمه سنگ مرمر را نشان(
  ).كندمي

  !!؟!خداي من  گوهر: 
  براي سر در مسجد   عمه:

  .. ؟.چطوري... هخيلي گرون... ايرانيه... اين سنگ مرمر  گوهر: 
با پولي كه از طرف شما رفت زير  كند)(حرف گوهر را قطع مي  عمه:

  بالش جمعه
ي صنكلمه لا اله الا االله ح« خواند)(گوهر سنگ نوشته را مي  گوهر: 

  »ي امن من عذابيصندخل حفمن 
  زنه با خط برادرم مو نمي  عمه:

  عمر شما و جمعه باشه ... هرچي خاكه  گوهر: 
  دل تو دلم نيس  عمه:

  !!؟!چرا  گوهر: 
  ... (مي گريد)  عمه:

  ؟ كنيچرا گريه مي  گوهر: 
دانم مي... تان گذشتيدچيخاطر جمعه، از همهبهَ شما   عمه:

شما يگانه  گريد)(مي ديدولي حاضر ش... دلتان رضا نيست
  .هستيد

پسرت امروز سروسامان  (مكث)نكن  گريه... وفا هالوعد  گوهر: 
  ... گيرهمي

  (سكوت)  عمه:
  ؟ شاخ شمشاد كجاس  گوهر: 
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  من هم آمدم  ـ گفت مادر شما برو  عمه:
  دير نشه   گوهر: 

  هنوز زمان هست   عمه:
ر جاها تا محضر و دادگاه و اينجو... سامروز، شب جمعه  گوهر: 

  بيشتر نيس 11ساعت 
  ).دهدمي آورد و به گوهري از پر شالش در مييعمه النگو(

  ؟!... اين چيه  گوهر: 
  زير لفظي... رسم مابهَ   عمه:

پيشت باشه، وقت  فعلاً... ت درد نكنهادست گيرد)(نمي  گوهر: 
گفتن بهم بده تا پيش عاقد و شاهد دست خالي » بله«

  .دوني كه مادر، من بايد عده نگه دارمحتماً مي... نباشي
  همه چي طبق اصل و شرع  عمه:

  .گذردزمان مي(
مد نور، آن هم دو مرتبه، گذشت آبا رفت و  .مادر و گوهر منتظرند

  ).شودزمان تداعي مي
  !! ؟!خبري از داماد نشد  گوهر: 

  چي بگم  عمه:
  ؟ نگفت كجا ميره  گوهر: 

  من هم آمدم... و ببررفقط گفت تو اين سنگ   عمه:
  خيلي دير شد   گوهر: 

  سر و صورتي صفا دهد ... لابد رفته تني آب دهد  عمه:
  اومده بود الانحموم سرخس رفته بود تا   گوهر: 

  ).آيدرود مييك بار ديگر، نور مي .اندازدمي گوهر نگاهي به ساعت(
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  !!...(منتظر)  گوهر: 
  !!...(منتظر)  عمه:

 آن را به گوهر .وردآخود در مي كاغذي از پر شال كمريمادر تكه (
اي را كه روي تكه كاغذ هش شمارهگوهر با گوشي همرا .دهدمي

  ).گيردنوشته شده مي
  باشدشماره موردنظر در دسترس نمي  صدا:  

گوهر شماره گرفتن را چند  .كندمي اين پا و آن پا .قرار استمادر بي(
  ).كندمي بار تكرار

پيام شما از طريق  .باشددسترس نميشماره موردنظر در   صدا:  
  .پيامك ارسال خواهد شد

نوري سفيد بر روي  .رسدرفته صداي تار افغاني به گوش ميرفته(
جمعه نيست ولي تارش به  .افتدمي ـ محل نشستن جمعه ـ داربست

  .ي عمودي داربست بسته شده استميله
  ).شودرفته محو مينور رفته

  تمام
  

  
  


